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  صورت سوّم

 . عام و خاصّ تاريخ صدورشان معلوم بوده ولى خاصّ بر عام مقدّم باشد
 دارد: فرض دو صورت  اين 

خاصّ را بايد    ،بدون اشكال   ،صورت  كه در اين  ؛خاصّ وارد شود ه  پيش از وقت عمل ب   ،عام .1
 .مخصّص عام قرار داد

 . خاصّ وارد گردده  بعد از وقت عمل ب ،عام .2
 نکته:  

مجالى نيست براى اين توهّم كه عام را ناسخ خاصّ دانسته و علتّش را قبح تأخير بيان    ،فرض در اين 
  گونههيچ  آن   و   باشداز باب تقديم بيان پيش از وقت حاجت مى   فرض بال   زيرا    ؛از وقت حاجت قرار دهيم 

   . ندارد قبحى 
 نظر و دلیل مصنف:  

دللت بر بيش از اين ندارد    ، عامزيرا  ؛  بايد حمل نمود  عام  بودن  مخصّص   بر   نيز   فرض   اين  در   را   خاصّ 
  اى واقعيهّ  مصالح  تابع  و   بوده  واقعى  حكم  اينكه  بر  كندولى فى نفسه دللت نمى  ؛كه مراد جدّى عموم است

عموميت    كه  كند  دللت  كه  باشدناسخ خاصّ مى   زمانى  ، عام   ؛باشند مى  ثابت   اوّلى  بعنوان   اشياء  براى   كه  است
 . است )در مانحن فيه چنين دللتى وجود ندارد(  واقعيهّ مصالح  تابع و بوده واقعى   حكم

 : نظریه نسخ

 ناسخ خاص قرار داد.  را  عام است لزم كه اندبرخى قائل شده 
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 دلیل این نظریه: 

زمانى است كه در  ،  مقدم بر عام مى شود و اين اقوائيت  ،به خاطر اين كه اقوی از عام است  ، خاص
به همين لحاظ    ؛ولى وقتى احتمال منسوخيت برود، ديگر اقوی از عام نيست  ؛ احتمال ديگری نرود  ، خاص

قبول نسخ شدن    ،مقدم بر عام نباشد و عام مقدم باشد، لزمه آن  ى كهتوان گفت مقدم بر عام است و وقت نمى
 باشد.خاص مى

 جواب این دلیل: 

 از   را  خاصّ   ،مزبور   احتمال   لذا  ؛ كاهدنمى  ، عام   نسبت به   خاص   اقوى بودن از    ، احتمال ناسخ بودن عام
  حيث   از   نفسه   فى  زيرا   ؛ گرددمى  مقدّم   عام   بر  ، نتيجه  در   و   نكرده   خارج   عام زدن    تخصيص  براى  بودن   صالح
 .شودمى  محسوب الحجّتين  اقوى ، ظهور

 مگر  ؛نخواهد داشت   عموم  در  ظهورى  شود اساسا عامى كه بعد از خاصّ وارد مى :  توان گفتحتی می
 .نباشد مطّلع  خاصّ   وجود از كه كسى ه ب نسبت  هم آن  ؛بدوى  ظهور

 دلیل این ادعا:

بنابراين    ؛بر همان خاصّ سابق اعتماد نموده باشد  ، امكان آن هست كه متكلمّ در بيان مرادش از عام 
  بايد   عام   عموم   از  اشكه بواسطه   ؛ ددگرمخصّص سابق همچون مخصّص متصّل يا قرينه حاليهّ محسوب مى 

 .نمود يد رفع

 و پنجم:صورت چهارم 
 ( تاريخ يكى فقط مجهول و ديگرى معلوم باشد  - تاريخ صدور عام و خاصّ هردو مجهول باشد  )

  هردو  در  را   عام  كه  ستا  اين   آن  و   شوددو صورت از آنچه در صور قبلى گفتيم دانسته مى   اينحكم  
  از پس  مخصوصا   ؛باشد نمى  نسخ   توهّم  براى  ى يجا ،صورت دو   اين در  و   داد تخصيص بايد ، مزبور  صورت

 . داديم  ترجيح نسخ   بر را  تخصيص  احتمال  ،صور تمام  در آنكه 


